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زندگی کوتاه است؛ نوشته یاستین گوردر. ترجمه مهرداد بازیاری. انتشارات هرمس. چاپ اول: 1381  . نویسنده مقاله: محمود پوراکبری.
کتاب زندگی کوتاه است، رمانی مستند و جنجالی بوده که توسط  یاستین (=یوستین) گوردر، نویسندة نروژی معاصر به تحریر آورده شد.
این رمان با وجود آنکه حجم کمی دارد اما در محتوایش می‌توان مفاهیم و مضامین بسیاری را مشاهده نمود که به دوران طولانی سرکوب کلیسا به زن و هویّتش داشته است.
یاستین گوردر، علاوه بر نویسندگی، استاد فلسفه نیز می‌باشد. شهرت این استاد به دلیل نوشتن و آموختن مضامین و مفاهیم فلسفی در قالب داستان‌هائی ساده و قابل فهم بوده که در این زمینه کتاب "دنیای صوفی"، اوج خلاقیّت و ابتکار او می‌باشد. 
در این بین، کتاب "زندگی کوتاه است" نیز به عقیده نگارنده این مقاله از مضامینی کاملاً فلسفی برخوردار است که شاید در لابلای نجواها و سرزنش‌های نویسنده نامه‌ها پنهان مانده است. در این مقاله سعی بر آن شده تا این مایه‌ی فلسفی نهفته در گزارش‌های نویسنده اثر، در حد بضاعت عیان گردد و بیرون کشیده شود.

«کتاب "زندگی کوتاه است" را "گوردر" زمانی که برای شرکت در نمایشگاه کتابی به بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین رفته این نسخه دست نوشته‌ی قدیمی که احتمالاً از روی پوست نوشته شده است را به قیمت زیادی از یک کتابفروشی محقّر خریداری می‌کند. گوردر می‌گوید: من با زندگینامة "آگوستین" به خوبی آشنا بودم و هیچ چهره‌ای مانند او نتوانسته است گذار از فرهنگ کهن یونانی – رومی را به فرهنگ جهانی مسیحیّت نشان دهد. آگوستین قدیس در حدود سال 400 میلادی (سده آغازین قرون وسطی) کتابی به نام "اعترافات"- که نوشتن آن میان قدیسان و کشیشان مسیحی در آن روزگار بسیار مرسوم بوده است- می‌نویسد و با بر شمردن گناهان و خطایای خود، اشاراتی ضمنی به زنی دارد که دوازده سال از زندگی‌اش را بدون برگزاری ازدواج قانونی و شرعی با او گذرانده است و به قول خودش یک ثمره‌ی گناه از او به نام "آدئوداتوس" دارد.

زنی که آگوستین پس از دوازده سال او را ترک می‌کند تا از تمامی لذّات این جهانی چشم پوشد و به رستگاری روحی و نجات معنوی برسد. کتاب "زندگی کوتاه است" ترجمه‌ای است که یوستین از دست نوشته‌ای لاتینی به قلم        " فلوریا آملیا" معشوقة سالیان آگوستین برگردانده است و خطابش به اورلیوس آگوستین، اُسقف هیپورگیوس است. ترجمه‌ای که به قول او کمترین مشکل آن شماره نداشتن صفحه‌ها بوده است.» . ] زری شاه حسینی، 23آذر 1388 ، معرفی کتاب زندگی کوتاه است[ 

این اثر که شامل نامه‌های زنی است که به لحاظ روانی آتش گرفته، لیکن همچون آئینه‌ائی می‌ماند که هر مردی خواهد توانست تاریکی‌های درون خود را در آن مشاهده نماید. همان تاریکی و خاموشی و سیاهی که مردان تاریخ از لحظه خروج از زهدان زن، در حال فرار از آن بوده و می‌باشند.

زن واژه‌ای که از آن زندگی زائیده و روشن شده تا به امروز، رنجی به درازای تاریخ مدوّن انسانی را متحمل شده است. به راستی در فرهنگ مرد سالارانه و دینی جامعه بشری چه حادثه‌ای رخ داده است که این موجود از الهه‌ائی باستانی به کالائی قابل ستیز هبوط کرده است.

صبحگاهانی را به یاد بیاور که تمام مردان قبیله در گرگ و میش هوا، به دور چادر زن چمباتمه زده‌اند تا زن ورد شکار بخواند و نقش یک گوزن یا آهو را بر تپة مجاور بکند و با نیزه‌اش بر آن نقش، زخمی زند. تا مردان قبیله با خاطری جمع و آسوده به سمت شکار کردن و فراهم نمودن توشة قبیله، عازم شکار شوند.
یا آن زمان که شباهنگام در قیرگون آسمان، آذرخشی خشمگین به درختان جنگل شعله می‌کشید و مردان ابتدائی، وحشت زده به زن قبیله پناهنده می‌شدند تا او را جلو بفرستند که با خدایان طبیعت رایزنی کند و عذر آنان را بخواهد تا شاید دودمانشان به آتش کشیده نشود. ]ر ک سیامک ستوده، زن و سکس در تاریخ از الهه آسمانی تا برده خانگی[ و مردان با آرامشی صد چندان به چادرها و غارهایشان می‌تپیدند و سکنی می‌گرفتند و احتمالاً همچون نوزادی در آغوش مهر زَنخُدای قبیله می‌آرمیدند. چگونه این مهر و همیاری بدل به کینه‌ای مکتوب شد و مسیحیّت و بقیه، به زن کشتن روی آوردند و آنها را به جرم آنکه خالی در بدن داشتند ساحره نامیدند و زنده زنده سوزاندند. این بس نبود که بعدها و به تدریج تمرین و جهادی به نام ریاضت پدید آوردند تا حتی خیال زن را شیطانی و اهریمنی بدانند و آن خیال را نیز سلاخی کنند.

چگونه است که آدمی هنوز نمی‌فهمد آن تپش‌های تندی که از مرغ خفته در قفس سینه‌اش بر‌می‌خیزد و او را از نفس می‌اندازد، می‌تواند وسوسه‌ای شیطانی نباشد. آن مرغ جانت است که از نگاه پری روئی، میل به زندگی می‌کند و خواهان بقای نسل است. این ژن‌های آدمیزاد است که سِحر و افسون را در نگاه زن و طنّازی‌اش نهاده است و دل و جان مردانه را طلسم می‌کند تا زندگی زائیده شود. شاید این تنها بخش حیات است که اهمیت واقعی دارد و ما آدمیان هنوز از آن غافلیم.

 به هر روی رمان "زندگی کوتاه است" نامه‌های زنی پر اراده، از تبار زنان ابتدائی و خدایگونه بوده است، به عشق سابق‌اش که اینک اُسقف اعظم کلیسا می‌باشد. 
داستان، زخم زبان‌های غیر عامیانه‌ی زنی را بیان می‌کند که بعد از آنکه معشوقش او را ترک می‌کند به دنبال دلیل می‌گردد. می‌خواست به دنبال زنی بجوید که زیباتر از خویش بوده است و یارش را مفتون کرده بود؛ اما در می‌یابد، رقیب زنی دیگر نیست. بلکه فلسفه و حقیقت و ریاضت است. پس پله پله به دنبال حقیقت می‌رود و شروع می‌کند به خواندن چهار انجیل ، هوراس، سیسرون و افکار مانویان و ناصریان و افلاطونیان. او در نهایت، زمان نامه نوشتن به اُسقف یا عشق جانی سال‌های دور، در شهر کارتاژ (نام شهری در شمال آفریقا و تونس کنونی)، به صورت خصوصی، استادی می‌نمود.

اثر "زندگی کوتاه است"، رنج‌ها و زخم‌های زنی را بیان می‌دارد که اعترافات معشوق سال‌های طولانی عمر و جوانی‌اش را، می‌خواند و می‌بیند که به فرزندشان، ثمرة گناه، نام نهاده است و این در حالی بود که هنگام تولد این فرزند، معشوقِ اینک خشکِ مقدس شده‌اش، بر آن، از فرط عشق، نام "آدئوداتوس" را گذارده بود:

« تو آدئوداتوس را میوة گناهت می‌خوانی. سپس به درستی اضافه می‌کنی که خداوند چندان عظیم و رحیم است که اشتباهات ما را به بهترین نحو ممکن اصلاح می‌کند. و در ادامه می‌گویی که تو در وجود این پسر سهمی غیر از گناه نداشتی. ایرلیوس، از خودت خجالت بکش! تو همان فردی هستی که نام آدئوداتوس (یعنی کسی که عطیة الهی است؛ خدا داد) را بر او گذاشتی. حتماً فکر می‌کنی خداوند پسرت را از بین برد تا تو را در ترّقی و پیشرفت حرفة کشیشی و رسیدن به مرحلة اُسقفی یاری دهد. امیدوارم که خداوند تو را به خاطر گناهان و گمراهی‌ات ببخشاید.» ]گوردر، زندگی کوتاه است، ص 32[
در این قسمت مقاله بد نیست کمی بیشتر راجع به ایرلیوس بدانیم:

مارکوس اورلیوس اگوستینوس، مشهور به آگوستین قدیس، متفکر و فیلسوف اهل الجزایر در شمال آفریقا بوده که کتابی با نام "اعترافات" را در سال 400 میلادی به زبان لاتین در 13 قسمت مجزا می‌نویسد. او این کتاب یا رساله را به صورت خودزندگینامه‌نگاری نوشته است آنچه در این کتاب موجب حیرت است، شدت پشیمانی نویسنده و اعتراف‌ها و طلب بخشایش حتی از کوچکترین گناهان است وی در این اثر، بزرگترین گناه خود و بشریت را، دوری از عشق پروردگار و عدم درک توحید می‌داند. او همچون عاشقی دردمند و پرسوز و گداز، التماس عشق پروردگار می‌نماید و بر علیه نفس و هواهای نفسانی اقامه دعوا می‌کند. به عنوان مثال به قسمتی از این رساله توجه فرمائید:

تو خدای من، حیات من و سرور قدسی منی، اما آیا در وصف تو به همین می‌توان بسنده کرد؟ آیا هیچ کس توان آن را دارد که به حدّ کفایت تو را وصف کند؟ بدا به حال کسانی که در مورد تو سکوت می‌کنند زیرا حتی آنانکه در فصاحت و بلاغت از همه گوی سبقت را ربوده‌اند، قادر نیستند در وصف تو لفظ و تعبیری بیابند... من چرا تا این حد برای تو مهم هستم، که امر فرموده‌ای عاشقت باشم؟ و اگر در این عشق کامروا نگردم به خشم می‌آیی و مرا به رنجی عظیم انذار می‌دهی، آیا عدم عشق به تو، خود به قدر کافی دردآور نیست؟      ] ر ک، ویکیپدیا دانشنامة آزاد، مدخل اعترافات آگوستین قدیس[
آگوستین قدیس را باید دروازه‌ای دانست برای راهیابی به مفاهیم مانوی. زیرا با آنکه به مسیحیّت گرویده بود ولی عصارة اندیشه مانی در آثار و نوشته‌هایش، همچون ردّ پایی از فرهنگ ایران باستان در غرب باقی مانده است. اما قرار نیست در این مقاله به اندیشه‌های آگوستین پرداخته شود بلکه سخن از حکمت عشق زنانه‌ای است که حکمت خدای مسیحی را به چالش می‌کشد. سخن از زن و گیتی است در برابر مردی قدیس که به آسمان دلداده است.

در فرهنگ و ادبیات ایران و بالطبع آن در ناخودآگاه جمعی ایرانیان نخستین بار، پچ‌پچ‌ها و زمزمه‌های لُهراسپ پیر (در اساطیر ایران، از پادشاهان کیانی است. کیخسرو پیش از مرگ، او را به پادشاهی ایران برگزید. تفویض تاج‌وتخت به لُهراسپ با اعتراض پهلوانان و بزرگان به‌ویژه زال روبه‌رو شد ولی بالاخره با دلایلی که کیخسرو آورد بر این انتخاب، گردن نهادند.)بود که از سوی زرتشت یا پیروان اندکش، وعدة بهشت جاودانی را به شاه کیخسرو باوراندند و پس از آن با خودکشی کیخسرو برای جاودانه شدن، زلزله روانی در اندیشه و نگاه مردمان ایران پدید آمد. نگاهی که تا به آن روز آمیخته به پرستش هر جانداری بود و خاک را ارج می‌نهاد. نه به عنوان آنکه خاک گردیم و همه به خاک بپیوندیم. بلکه با معنائی که از خاک به عنوان تخم یا هاگ یا آک، در ذهن داشتند، خاک را همان تخم زاینده زیبائی‌ها و رنگارنگی‌ها می‌فهمیدند و امروز اگر پهلوانی قبل از ورود و بعد از ورود به گود زورخانه، بوسه بر خاک می‌زند، نه به دلیل حقیر کردن و خاکی شدنش باشد. چون او حتی اگر نداند، با خاک همبوسی می‌کند و طلب زایندگی و نیرومندی دارد. 
بدین ترتیب، اولین زلزلة روانی ناشی از گذشتن از جان برای رسیدن به آسمان و بهشت باقی‌اش، با خودکشی کیخسرو رخ داد و رفته رفته آدمیان از یاد بردند که بر پیشانی فرهنگ اصیل ایرانی نقش بسته بود:
میازار موری که دانه کش است           که جان دارد و جان شیرین خَش است
 [رک. شاهنامه فردوسی]                          

فرهنگی که به تقدّس جان، باورمند بود و طبیعت و جاندارانش را ارج می‌نهاد، با چشم پوشی کیخسرو از جان خود و تباه ساختنش، مسیری دیگر در پیش گرفت.

و به راستی آنچه از زبان فلوریا آملیا در کتاب "زندگی کوتاه است" می‌خوانیم جز این نیست که چگونه آگوستین همچون کیخسرو از جان و جانان خود دست شست و حسادت خدای کلیسا را در نیافت.

آگوستین قدیس رفته رفته به قدیسان کلیسا مبدّل شد و دیگر خاک را ارج نمی‌نهاد او در خط به خط اعترافات خود نوشته بود که حتی بوی خوش گلها را برای وصال با عشق خدایش انکار می‌کند.

به عنوان مثال در کتاب پنجم اعترافات خویش می‌نگارد:

« رایحه‌های فریبنده مرا اغوا نمی‌کنند. وقتی با من نیستند هوسشان را ندارم و وقتی نزد من‌اند دست رد به سینه‌شان نمی‌زنم اما برای چشم‌پوشی از آنها آمادگی کامل دارم.» [گوردر، زندگی کوتاه است، 38]
در این رابطه آملیا در نامه‌هایش چنین می‌نویسد:

« تو حتی خجالت می‌کشی که خودت را در حال غذا خوردن غافلگیر کنی، زیرا می‌ترسی از آن لذت ببری. فکر می‌کنم اکنون در توجیه آموزش‌های خداوند تبحّر کافی به دست آورده‌ای. شاید در پاسخ می‌گویی: "من غذا را همچون دارو مصرف می‌کنم." به تو تبریک می‌گویم هرچند که فکر این موضوع هم برایم تهوّع‌آور است. سپس ادامه می‌دهی: "با آنکه برای حفظ سلامتی می‌خورم و می‌نوشم، این امر می‌تواند به نوعی احساس رضایت خطرناک منجر شود."»     ] همانجا، ص 39 و 38[
فلوریا آملیا در نامه‌هایش، با قلم ساده و صادقانه‌اش، اینگونه، نگاه قدیسی مسیحی، که شهرتی تاریخی و فرهنگی داشته و همچنین رساله‌اش که بیان کننده آراء و عقاید مسیحیّت بوده را به دادگاه وجدان انسانی می‌کشاند. این زن آزرده، که اینک آزردگی‌اش از خودش فراتر رفته و طول زمان را درنوردیده تا امروز به دست جهانیان برسد. دانسته یا ندانسته، جهان‌بینی ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که گویا برای هر انسان آزاده‌ای معنا می‌یابد. معنایی که با بریده شدن و پارگی همزادی ازلی، در حال فراموشی است.

معنایی که با مسخ واژگان و اصطلاحات، گم شده است. آنجا که جذبه و کششِ زیبائی و زایش و منیّت با شهوت و نفس و آبی گندیده بدل می‌گردد. آنجا که آدم و حوّای ابراهیمی از عریانی خود شرم می‌کنند و سرخوشی حاصل از دانایی و معرفت سیب بهشتی را، با لعن و نفرین و تبعید معاوضه می‌کنند. آنجا بود که، قدیسان، وعدة عشق روح القدس را با بی تفاوت بودن از رایحة گل‌ها و حس نکردن طعم نعمت‌های زمین پرورانده می‌جستند. در این میان فلوریا آملیا، هنوز زنده بود. او با آنکه زخم خورده‌ی بی وفایی و پیمان شکنی یار پیشین بود، اما نمی‌توانست احساس خود را از روح تصاویر ایجاد شده در گذشته با معشوق، سرکوب یا انکار کند. وی در قسمتی از نامه‌هایش در پاسخ به جسمانی و نفسانی بودن احساس آگوستین می‌نویسد: « دائماً در تمامی نوشته‌هایت از تمایلات شهوانی و گناهکارانه‌ات صحبت می‌کنی. آیا هرگز فکر کرده‌ای شاید این تو هستی که چنین تحقیر آمیز به نعمات خداوند می‌نگری؟ فکر می‌کنم افکار تحقیرآمیز تو دربارة دنیای حوّاس، حتی بیش از افکار ناصری‌ها، ریشه در افکار مانوی‌ها و افلاطونی‌ها دارد.» ]همانجا، ص 38[     
شاید این هشدارها همان پندهائی بوده که حوّا به آدم می‌داده است. سندی از پندهای حوّا که هیچگاه به دست ما نرسیده بود. شاید به راستی همانطور که آملیا در نامه‌هایش نوشته بود این سخنان را کلیسا به هیچ وجه بر نمی‌تابید و وی با اینکار جانش را به خطر انداخته بود.

«شاید بتوان نوشته‌های مرا پیامی به همة کلیساهای جهان مسیحیّت دانست. زیرا تو امروز در دنیای مسیحیّت مرد بسیار با نفوذی هستی.

با کمال میل اعتراف می‌کنم که فکر ارسال این نامه، همچون پیامی به کلیسای کاتولیک جهان مرا به وحشت می‌اندازد.» ]همانجا، ص 35[     
کسی چه می‌دانست شاید آملیا نیز حوّائی می‌شد که باید به نفرین الهی مجازات می‌گشت. اما او بی باکانه در بیان جهان‌بینی‌اش از پارگی و جدائی زمینی و آسمانی – جسمانی و معنوی – زن و مرد، شکوه نموده و می‌نویسد:
« آیا واقعاً من برای تو فقط جسم زن بودم؟ خودت هم می‌دانی که هرگز چنین نبود. چگونه به خودت اجازه می‌دهی روح را از جسم جدا سازی؟ آیا به نظر تو این کار إعمال خشونت و تخریب بافت و موجودیت مخلوقات خداوند نیست؟ بله ببر خیانتکار من، وقتی با نوازش پنجه‌های تجاوز گرت جسم مرا از هم گسستی، روحم را نیز دریدی.» ]همانجا، صص 51 و 50[    

گویا آگوستین قدیس، فکرش را هم نمی‌کرد زمانی که داشته خود را برای خدای آسمانی‌اش، دُردانه می‌ساخته و برای جلب نظر پروردگار ، عشق معشوقه قدیم خود را قربانی می‌نموده، امکان دارد که گذشته‌اش به فریاد آید و خرقه‌اش به آتش کشیده شود. او گمان نمی‌کرد که معشوقه نیز باید بپرسد که آنروز که از عشقِ منِ زمینی، خود را، همچون پروانه‌‌ای به آتش می‌کشیدی هم بر این باور بودی و نقش بازی می‌کردی یا اینکه همینک در پیشگاه پروردگارت، نقش بازی می‌کنی؟ 

« از همان ابتدا، زندگی مشترک ما همراه با تمایلات شهوانی بود. در واقع، زیبائی و لذت زندگی را در ونوس( زَنخُدا یا ایزدبانوی اساطیر رومی-یونانی که برابرش در اساطیر ایرانی، ناهید است. او را آفرودیت نیز می‌خوانند و خدای زیبائی و عشق و باروری و شهوت است.) جستجو می‌کردیم. وقتی امروز به اعترافات تو می‌نگرم، از اینکه می‌بینم به نظر تو، نیروی شهوانی تنها نیروئی بود که ما را به هم پیوند می‌داد احساس درد می‌کنم. وقتی موضوع توبه و مجازات به خاطر زندگی گذشته‌ات، یعنی دوران قبل از تسلیم شدنت به ریاضت، به میان می‌آید، بیش از حد مشتاق به نظر می‌رسی.

آیا واقعاً به خاطر خداوند است که اینگونه فکر می‌کنی یا اینکه توبه و قوة ظنّ خودت را می‌آزمائی؟» ]همانجا، ص 48[
در این قسمت بد نیست که در پاراگرافی لحن و حسّ موجود در نوشته‌های آگوستین را مستقیم بخوانیم تا شاید بهتر درک شود که چرا معشوقه قدیمی برافروخته است.

آگوستین در دفتر یا کتاب یا فصل سوم اعترافات  خود اینگونه آغاز می‌کند (اشاره به دوران آشنایی با آملیا دارد): «روح ناآرامم، زخمی و خونین، خود را به دست تمایلات شهوانیِ رضایت بخش سپرده بود. نمی‌توانستم عاشق فردی بی‌روح باشم. روحیة عشق ورزیدن و مورد محبّت قرار گرفتن برایم بسیار جالب و شیرین بود، بخصوص اگر از جسم معشوق (منظور آملیاست) هم لذّت می‌بردم. در نتیجه، سرچشمه زلال صداقت به کثافت شهوت، آلوده شد و دهنم با بخاری جهنمی تیره و تار گشت.» ]همانجا، ص 49[
در پاسخ آملیا می‌نویسد:

« نمی‌فهمم چگونه رازهای پنهانمان را تمایلات یا بیماری‌های شهوانی می‌خوانی و به این راحتی خاطرات و لحظات خلوتمان را از مقابلت می‌زدایی. بله، درست است، شاید برای درک این موضوع باید به کتاب دهمت مراجعه کنم. در آنجا می‌گویی که امروز از تمامی حس‌هایی که میوه و شراب به ما ارزانی می‌دارد نفرت داری. اما این تمامی ماجرا نیست.

تو در مقابل خداوند زبان به اغراق می‌گشایی که تا چه اندازه از مخلوقات او تنفر داری. و جالب اینکه به گفته خودت این کار را به خاطر نوری انجام می‌دهی که اظهار می‌کنی با چشمان درونی‌ات مشاهده کرده‌ای. با این وجود به تو اطمینان می‌دهم که هرگز دستان تجاوزگر و نوازشگر و دفاعیة مضحکت را فراموش نمی‌کنم. می‌بینم که در دنیای الهیّات گم‌ شده‌ای. چه حرفة حقیری. چگونه ممکن است چیزی چنین خُرد تا این اندازه بزرگ و با اهمیت گردد؟ چگونه مخلوق قادر است ماهیت خالق خود را مشخص سازد؟
بله چگونه ممکن است مخلوق خودسرانه تصمیم بگیرد و وظایف خود را در قبال خالق خود به فراموشی بسپارد؟ ارلیوس، ما همه انسان آفریده شده‌ایم و همه انسان‌ها به صورت زن و مرد خلق شده‌اند.» ]همانجا، ص 50 و 49[
کمی جلوتر آملیا در توجیه نامه‌اش به اُسقف می‌نویسد:

«اگر با اصرار از خداوند نمی‌خواستی که روحت را صیقل دهد، من هم تمایل زیادی نسبت به یادآوری داستان‌های قدیمی‌مان نشان نمی‌دادم. زیرا از زمانی که به یکدیگر علاقه داشتیم مدّت زیادی سپری شده است. ولی گویی واقعیت خود را مجاز می‌داند تا همچون کُره اسبی فراری و با سرعت و کاملاً سطحی سطرهای اعترافات تو را در نوردد.» ]همانجا، ص 53 و 52[
به راستی انسان چگونه می‌تواند ناب‌ترین لحظات دلدادگی را انکار و فراموش کند یا حتی ظالمانه‌تر از آن اینکه، آنرا زشت و کثیف و حیوانی تصور کند.

« ایرلیوس، لحظاتی را که از رودخانه آرنو عبور می‌کردیم به یاد داری؟ ناگهان توقف کردی و می‌خواستی موهایم را ببوئی. ایرلیوس، چرا ناگهان چنین هوسی کردی؟ آیا فقط هوسی جسمانی و شهوانی بود که خود را آشکار می‌ساخت؟ از نظر من که چنین نیست. نه، به عقیده من، روزی عشق واقعی را می‌شناختی، ولی اکنون می‌ترسم که آن را فراموش کرده باشی.» ]همانجا، ص 40[
گویا لحظات و تصاویری که هنگام عبور از رودخانه برای فلوریا آملیا ایجاد شده بود در عمیق‌ترین لایة درونی قلبش ریشه انداخته بود زیرا کمی بعدتر نیز دوباره، اُسقف را به یادآوری این خاطره فرا می‌خواند و باز می‌نویسد: 
«وقتی از رودخانه آرنو عبور می‌کردیم، با دست نوازشگرت مرا از حرکت بازداشتی و اجازه خواستی موهایم را بو کنی و در حالی که موهایم را بو می‌کردی گفتی: "زندگی کوتاه است."
ایرلیوس، چرا این جمله را بر زبان راندی، چرا خواستی موهایم را ببوئی؟ به چه چیزی می‌خواستی مُهر تأیید بزنی؟» ]همانجا، ص 58[
کمی به ایرلیوس دقیق شویم. ایرلیوس فرزند مادری به نام مونیکا، در دوره‌ای از زندگی‌اش بسیار شوخ طبع و کنجکاو بود. او به خدایان با شوخ طبعی و مزاح می‌نگریست و به آتش دوزخ و جهنم نیز باور نداشت. حتی حداقل تا قبل از جدا شدن از آملیا، غسل تعمید داده نشده بود. اما آنچنان که از فحوای کتاب "زندگی کوتاه است" می‌فهمیم مادر ایریلیوس، بیش از معمول و تا حدّی با تمام وجود، به عشق فرزندش در قبال فلوریا آملیا، حسادت می‌کرده تا آنجا که حتی ردّپای این حسادت را در خوابی که دیده بود می‌توان دریافت. از سوی دیگر اتحاد و ازدواج فلوریا و ایرلیوس کاملاً طبیعی بوده و نه از قانون شرع و نه از قانون عرفی تبعیّت ننموده بود. آنها با عشق به هم، زمین را شاهد گرفتند و به هم پیوستند و پس از آن دارای فرزندی شدند که بنا بر آنچه در قبل آورده شد ایرلیوس بر او نامی با معنای خدادادی یا عطیة الهی نهاد. در این بین، مونیکا، مادر ایرلیوس با این انگیزه که، فرزندش، دختری بدون سرمایة فردی و خانوادگی را برگزیده بود، تمام تلاش خود را برای جدا کردن این دو عاشق جوان بکار می‌بندد و صد البته که در پایان پیروز هم می‌شود . ما در سراسر کتاب "زندگی کوتاه است"، تک مضراب، خاطره‌ای از مخالفت مونیکا برای جدا نمودن عاشق و معشوق می‌خوانیم.
سال‌ها بعد از جدائی، زمانی که ایرلیوس در کلیسای کاتولیک به مقام اُسقفی می‌رسد در رساله یا کتاب "اعترافات" خود، تمامی لحظات عمیق و عاشقانه‌اش با فلوریا را به شهوت و میلی نفسانی و حیوانی و جهنّمی ، فرو می‌کاهد و تا به آنجا پیش می‌رود که فرزند خود نام بر آن نهاده را، ثمرة گناه خوانده و مرگ فرزند را حکمت عاشقانة پروردگارش برای پاک کردن گناه پدر و صلاح کار ایرلیوس می‌ فهمد و می‌نگارد.

در این قسمت گوشه‌ای از زمزمه‌های سوزناک فلوریا آملیا را از آن سال‌های دور می‌نگارم. شاید اولین معاشقه و اولین نیایش‌های عاشقانه آنها در کنار رودخانه آرنو اتفاق افتاده بود که این زن بدینسان زنده و شفاف تصویر را ورق می‌زند.

« سال‌ها گذشته و رویدادهای زیادی اتفاق افتاده است. از زمانی که در ایتالیا در کنار هم زندگی می‌کردیم سال‌های زیادی سپری شده است. آیا همان واقعه‌ای که هنگام ترک شهر مرا غرق لذّت ساخت و تو را با بوییدن موهایم به آرامش وصف‌ناپذیری دعوّت کرد، می‌تواند موجب نفرین الهی شود؟ آیا برای جبران این گونه گناهان بود که خداوند اجازه داد تنها پسرت به صلیب کشیده شود؟ پسرمان هم در این مسافرت همراهمان بود. او بالا و پائین می‌پرید و به دور پدر و مادرش می‌رقصید، ولی چند سال بعد بخاطر عشق به صلیب کشیده شد. به خاطر روحت هم که شده امیدوارم خدایت شوخ طبعی والایی داشته باشد، همانطور که خودت قبل از ملاقات با اساتید الهیّات چنین بودی. با وجود این فکر می‌کنم خداوند باید شوخ طبعی خوفناکی داشته باشد. خداوند حتماً خواهد گفت که روح تو پس از عبور مشترکمان از رودخانه آرنو آلوده و ویران شده و رستگاری آن ممکن نیست. 

آن طرف پل از کنار چند فروشنده عبور کردیم و من مقابل یکی از آن فروشنده‌ها توقف کردم. انگشتر جواهرنشانی چشمم را گرفت. تو آن را برایم خریدی و اکنون آن را در دست گرفته‌ام. بله، آن را محکم در دستم می‌فشارم. امیدوارم خداوند به خاطر اینکه به شیئی دل بسته‌ام مرا ببخشد. اما چه کنم، این تنها چیزی است که دارم. هنوز تشعشع ماده‌ای را که از درونم سرچشمه گیرد حس نکرده‌ام. همچنین هیچ نشانه‌ی ماوراء طبیعی ندیده‌ام و صدایی هم نشنیده‌ام. از جهاتی می‌توان گفت من زن ساده‌ای هستم. از صمیم قلبم آرزویی جز رستگاری روحت ندارم. امروز دست کم این را می‌دانم که زندگی کوتاه است.

ایرلیوس، تصورش را بکن اگر آسمانی بر فراز ما نباشد و اگر زندگی و دنیای دیگری غیر از این زندگی و دنیا که در آن آفریده شده‌ایم وجود نداشته باشد، آن وقت چه؟ اگر چنین باشد، امیدوارم روح ما تا ابد بر فراز رودخانه آرنو معلق بماند. مگر در فلورنتیا نبود که فلوریا شکوفه کرد و گل داد؟ و مگر در آنجا نبود که در پرتو آفتاب کم فروغ غروب، پیشانی ایرلیوس همچون طلا می‌درخشید؟» ]همانجا، صص 67 - 65[ 
آری در پرتو کم فروغ غروب، پیشانی معشوق همچون طلا می‌درخشید...

این وصف معشوق بود از جانب فلوریا آملیا. اما دریغ که معشوق طلای خود را مسی ناقابل می‌دانست. در این رابطه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، که به گفته بسیاری از عرفا، روح عرفان ایرانی بود، چه خوش سرود که:

آب نزدیک است، چندینی متاب          
چون فرو بردی دو گز خاک، اینت آب
کار باید کرد، مرد کار نیست             
ورنه تا آب، از تو، ره بسیار نیست

ای دریغا! روبهی شد شیر تو            
تشنه میمیری و دریا زیر تو

تشنه، از دریا جدایی می‌کنی    
بر سر گنجی، گدائی می‌کنی [ر ک. عطار نیشابوری، مصیبت نامه]
در عرفان ایرانی انسان سرچشمه آب و دریا و رودخانه‌هاست. او گنج را در درون خود گم کرده است و تنها باید آنرا بیابد.

این اندیشه، بیان بی واسطه درک کردن خداوند است. بیان دریافت حقیقت از حس کردن مزه و طعم نعمات زمینی با جان خویشتن است تا جائیکه مولانا جلال الدین محمد بلخی، جوی‌های آب و خمر و شیر و انگبین وعده داده شده در کتاب‌های مقدّس را نیز، جاری در خود انسان می‌پندارد و او را اصل شناخت نیک و بد و معیار می‌خواند:

عاشقا دو چشم بگشا، چهار جو، در خود بین                                                          جوی آب و جوی خمر و جوی شیر و انگبین

عاشقا در خویش بنگر، سخره مردم مشو

تا فلان گوید چنان و آن فلان گوید چنین

من غلام آن گل بینا، که فارغ باشد او

کان فلانم خار خواند و آن فلان یاسمین

دیده بگشا، زین سپس با دیده مردم مرو 
کان فلانت گبر خواند و آن فلانت مرد دین [ر ک. کلیّات شمس، غزلیات]

اما دریغ و افسوس که معشوق، زایش آملیا را نفسانی و شیطانی می‌خواند و خود را نیز چون خسی در میقات می‌یابد.

فلوریا آملیا در قسمتی دیگر از کتابش دست به افشاگری زده و لحظه ترک کردن خانه‌ای که با ایرلیوس زندگی می‌کرد را اینگونه می‌نگارد:

«در واقع آنچه به شدّت آزار می‌دهد این است که به دلیل وجود خصوصیّت‌های زمینی و انسانی، شایستگی ازدواج با تو را نداشتم و این دلالت بارزی بر این موضوع تلخ و ناگوار است که تو به من خیانت کرده‌ای. ایرلیوس، مگر ما دو روح در یک بدن نبودیم؟ مگر در کنار هم از نظر جسمی و روحی رشد نمی‌کردیم؟ بنابراین باید فردی را که باعث جدایی ما گردید، یک جراح ماهر یا یک مادر خودسر دانست. آیا به نظر تو نباید کمی هم به فکر آدئوداتوس می‌بودیم؟ اکنون او پسری دوازده ساله بود. در این مورد می‌نویسی: "فشار زیادی بخصوص از طرف مادرم به من وارد می‌شد تا ازدواج کنم. خواستگاری کردم و پاسخ مثبت گرفتم. او ترجیح می‌داد به جای گوش دادن به افتادن قطرات نجات بخش تعمید و شستن گناهانم، ازدواج کنم." سپس نزد من آمد (فلوریا می‌گوید). صبح روزی را که مونیکا ناگهان در اتاقم حضور یافت فراموش نمی‌کنم. من داشتم دست و رویم را می‌شستم. تو به مدرسه معانی و بیان رفته بودی و طبق برنامه هر روز، تمام ساعات روز را در آنجا سپری می‌کردی. به من گفت که هر چه زودتر خانه را ترک کنم. ترتیب همه چیز داده شده بود. مسافرتم به آفریقا باید همان بعدازظهر صورت می‌گرفت. به من گفت که تو از دختری خواستگاری کرده‌‌ای و پاسخ مثبت گرفته‌ای. تنها تقاضا و شرط والدین دختر این بوده که من هر چه سریعتر از تو دور شوم.
فکر کردم حتماً دارد انتقام فرار شبانه‌مان را از کارتاژ می‌گیرد. او می‌خواست به ما بفهماند میان ما سه نفر چه کسی قوی‌تر است. ولی گفت در واقع تو این مأموریت را به او محوّل کرده‌ای، زیرا خودت قدرت انجام این کار را نداشته‌ای. دهقانانی هم وجود دارند که قدرت ذبح گوسفندان خود را ندارند. من حرف‌های او را باور کردم. این بزرگترین اشتباه غم انگیز من بود. می‌دانم که تو هم به این نتیجه رسیده‌ای که من نمونه زنی محزون بودم که به دست خود، خودش را خلع لباس کرد. مرد من به خاطر یک عشق آسمانی به من خیانت کرد. بله ایرلیوس، ماجرا چنین بود. بله ماجرا دقیقاً از این قرار بود!

همیشه فکر می‌کردم عمداً اجازه دادی به کارتاژ بروم؛ جائی که روزی زیر یکی از درختان انجیرش با هم آشنا شدیم. تازه وقتی دوباره یکدیگر را در روم دیدیم، قسم خوردی که بدون اطلاع و خواست تو از نزدت رانده شده بودم.

در همان لحظات آخر وداع، مونیکا پیغامی به من داد. او گفت تو می‌خواهی از من قول بگیری به هیچ وجه با مرد دیگری معاشرت نکنم. من این جمله را به این معنی گرفتم که تو هنوز تصمیم قاطع را نگرفته‌ای و شاید روزی دوباره نزد من بازگردی و مرا در آغوش بگیری. چرا مونیکا باید چنین حرفی می‌زد؟ این موضوع تا به امروز همچنان برایم معمّایی است. زیرا مطمئنم تنها هدفی که مونیکا در ذهن داشت دور کردن من از تو بود. آیا این حرف را زد تا ترک آنجا را برایم آسانتر کند؟ یا شاید فکر می‌کرد اگر مردی را برای زندگی کردن پیدا نکنم، غسل تعمیدم آسانتر صورت می‌پذیرد. ولی پس از مدّت کوتاهی نامه‌ای از تو دریافت کردم و از طریق نامه بود که فهمیدم تقاضای تو در مورد عدم معاشرت من با مرد دیگری صحیح بوده است. همچنین نوشتی که شاید عروسی در کار نباشد.

از همه مهمتر، نامه‌ای را که از میلان فرستادی با این کلمات خاتمه داده بودی: "فلوریا دلم برایت تنگ شده است، فلوریا دلم برایت تنگ شده است!!"
آن روز آدئوداتوس را با خود به مدرسه برده بودی. حتی فرصت نیافتم قبل از بستن چمدان با مرد و فرزندم خداحافظی کنم، آنها را در آغوش بگیرم و با آنان وداع گویم. بدین ترتیب غم و اندوه غریب و سنگینی بر دوش کشیدم.» ]گوردر، زندگی کوتاه است، صص 75 - 73[
آگوستین قدیس در قسمتی از دفتر ششم اعترافات خود می‌نویسد که: «... به نظرم رسید در این لحظه اپیکور در کنار درختان نخل مقابلم ایستاده است. چنانچه باور نمی‌کردم زندگی پس از مرگ وجود دارد. اپیکور هم قطعاً این موضوع را رد می‌کرد. به همین دلیل این سوال را مطرح کردم. اگر ما موجوداتی فانی باشیم و بدون هیچ گونه واهمه و ناراحتی در میان لذّات غرق گردیم، پس چرا نمی‌توانیم خوشبخت باشیم و یا به هر آرزوی دیگری که داریم دست یابیم.» ]همانجا، صص 80 و 79[
در این رابطه فلوریا آمیلیا می‌افزاید که:

« نه، چه آرزوی دیگری داشتیم؟ منظورم این است که چرا باید در جستجوی چیزی بود که وجود خارجی ندارد؟ تو مرا به یاد آن ]فرد[ یونانی می‌اندازی که در بازی، چند سکّه طلا برنده شده بود و می خواست سکّه‌های بیشتری ببرد و همین موضوع باعث شد تمامی سرمایه‌اش را از دست بدهد.» ]همانجا، ص 80[
در مثال آملیا، یک جهان بینی سکولار نهفته است؛ جاودانگی یا گذرائی. بدین ترتیب که: «زمان باید به یاری زندگی بشتابد، نه آنکه ارزش زندگی را نیز نابود سازد. احساس "گذر و فنا" ، که پیامد تصویری خاص از زمان است، به هیچ روی ارزش زندگی و خوش بودن را از بین نمی‌برد و نمی‌کاهد. 

زندگی در بهار، آنقدر زیبا و سعید و خوش است که اگر ابدی بود بهتر بود، ولی این آرزوی خوشباشی بی اندازه، به عنوان خوشباشی حقیقی و "تنها" خوشباشی حقیقی گرفته نمی‌شود، و او را از خوش بودن در زندگی واقعی باز نمی‌دارد. خوشباشی ابدی، نتیجه بیش خواهی از همین زندگی است که لذیذ و سعید و خوش است. از بس که لذّت و خوشی این زندگی را دوست می‌دارد، آرزو دارد که این لذّت و خوشی، همیشه تکرار گردد. ولی به خاطر این آرزوی افسانه‌ای، هرگز دست از لذّت و خوشی گذرا و موجود نمی‌کشد.» ]جمالی، رندی معمّای هویّت ایرانی، ص 98[ 
اثر زندگی کوتاه است در عین اینکه رمانی‌ست برای تازه عاشقان زندگی انسانی، اما از سوی دیگر معنائی ژرف و زلال را در پیش رو می‌نهد بطوریکه مخاطب و خواننده غیر حرفه‌ای آن را سطحی می‌پندارد. درست همانند آب عمیق یک استخر که از فرط شفافیّت، نمی‌توان پی به عمقش برد. فلوریا آملیا نیز اینچنین نگاه سکولار خود را در برابر کلیسای باورمند به آن جهان دیگر قرار می‌دهد. در جهان بینی آملیا، نیایش و پرستش یک انسان، همانا عبد و سرسپرده بودن نبود و نیست و صادقانه اعتراف می‌کند که پرستار طبیعت است و به آن عشق می‌ورزد و عشقبازی با گیتی را پرستش و مناجات می‌خواند.

« باید متذکر شوم که نشانه‌ها و علائم خداوند را حتی می‌توان در عشق به گل و درختان و در الهه زیبائی، ونوس، هم یافت.» [گوردر، زندگی کوتاه است، ص 82]
او حتی ، پا را از این فراتر می‌نهد و از اُسقف هیپو می‌پرسد که شاید توئی که امروز گمان می‌کنی در راه درست گام نهاده‌ای، کاملاً در اشتباه به سر می‌بری! شاید تو پیش از ازدواج با ریاضت و کلیسا در راه درستی قرار داشتی و بعد از دیدن آن نور معنوی به بیراهه رفته‌ائی. و سپس از اودیپ مثال می‌آورد که: «اودیپ نیز وقتی از دلفی به تِب سفر می‌کرد، بر این باور بود که راه صحیح را انتخاب کرده است. این بزرگترین اشتباه غم انگیز او بود.» ]همانجا، ص 82[
و چند سطر پائین‌تر به معشوق هشدار می‌دهد که: «تصور کن اگر اُسقف منطقه هیپو اشتباه کرده باشد، چه اتفاقی روی خواهد داد!» ]همانجا، ص 82[
فلوریا به شهادت جملات خود در نامه‌هایش، بارها یادآوری می‌کند که باید لحظات زندگی را قدر نهاد و ارزشش را شناخت و آنرا هدر نداد. «ایرلیوس، تو به روشنایی پشت کرده‌ای. ما برای همیشه زنده نیستیم و این بدان معناست که باید قدر روزها و ساعات باقیمانده زندگی‌مان را بدانیم.» ]همانجا، ص 83[ وی صریحاً ابراز می‌دارد که:

«امتناع کردن و دست رد به سینه زندگی زدن، با همه شادی‌ها و نعمت‌های زمینی‌اش، آن هم برای دست یافتن به پدیده‌ای که شاید توّهمی بیش نباشد، نوعی گستاخی انسانی بیش نیست. امیدوارم انتقاد ارسطو را نسبت به چنین تصوّراتی دربارة دنیای آرمانی فراموش نکرده باشی.» ]همانجا، ص97[
کلیسا و مسیحیّت وعدة بهشت جاودانی خود را به شرط ایمان به خود و چشم‌پوشی از زندگی این جهانی به پیروان خود، وعده می‌داده است. پاداشی نادیده به شرط محروم شدن از زندگی و نعمات آن، پس از مرگ. حال آنکه در نگاه و فلسفة فلوریا آملیا، بسان فرهنگ زَنخُدایان و ایزد بانوان در هزاره‌ها پیش از برپائی کلیسا و ادیان توحیدی، ایزدبانو با عرضه کردن و زایش گیتی و برابر شمردن آفریده و آفریدگار و نشان دادن زیبائی‌های هستی، پیروانش را سِحر می‌کرد و انسان مسحور شده از زیبائی‌های ایزدبانو و آفریده‌اش، قدم در راه پرستش و پرستاری آفریدگار می‌نمود. این فرهنگ زنانه، بعدها بدست مردان دین، دگرگون گشت و زن به حوّا بدل شد و مایة فریب و وسوسه گردید. هم او در ادیان ابراهیمی موجبات تبعید به زمین لعنت شده را فراهم آورد. که البته در سراسر آئین مسیحی تقبیح و خوار و خفیف شمرده شد و همانطور که در ابتدای مقاله آورده شد در قرون وسطی تعدادی قابل ملاحظه از زنان را به جرم ساحری و جادوگری و پدید آوردن بلایائی همچون طاعون و ... به آتش کلیسا زنده زنده سوزاندند. بعدها زنان به عنوان موجودی فرعی قلمداد می‌شدند. برای آنکه عمق فاجعه برایتان آشکار شود بهتر است بدانید که «در سال 1786 م در پاریس، ماری آنتوانت فرمان داد، کمیسیونی تشکیل شود و بررسی کند که آیا زنها هم انسان هستند و در این صورت تا چه اندازه می‌توانند از حقوق انسانی برخوردار باشند. کمیسیون یاد شده که در یکی از کوچه‌های شهر پاریس تشکیل شد در این باره به بررسی پرداخت و گزارش داد: " زن هم انسان است، ولی نه اینکه بتواند در ردیف مرد قرار بگیرد، بلکه زن برای خدمت به مرد آفریده شده است." » ]وندیداد گلشنی، مهرماه 3740 ، نشریه ایران‌زمین، ص43[
فرهنگ تقدّس زن و خدایگونگی‌اش در طول هزاره‌ها به آنجا رسید که مردی همچون آگوستین برای سعادت و رستگاری روح خود، مرغ جان‌اش را در قفس سینه قربانی می‌کند.

ایرلیوس، بعد از آنکه مادرش مونیکا می‌میرد برای معشوقه‌اش که اینک مدتی طولانی است که او را ندیده، نامه‌ای می‌نویسد. بهتر است با نوشته‌های فلوریا پیش رویم:

«در نامه‌ات نوشتی مونیکا مرده است. البته نمی‌خواهم با ذکر محتوای نامه آزارت دهم، ولی مشتاق بودی که به من اطلاع بدهی مدّت‌هاست نامزدی‌ات به هم خورده است و هرگز ازدواج نخواهی کرد. شاید لازم باشد جملات پایانی‌ نامه‌ات را به یادت بیاورم: "...فلوریا نمی‌‌دانی چقدر دلم هوایت را کرده است! آرزو داشتم اکنون در کنارم بودی. میل شدیدی به دیدار دوباره‌ات دارم و در عین حال نمی‌خواهم با تو روبرو شوم. می‌خواهم اما نمی‌توانم. نمی‌توانم اما می‌خواهم."» ] گوردر، زندگی کوتاه است، ص 100[
بعد از مرگ مونیکا و رسیدن این نامه بود که فلوریا تصمیم می‌گیرد بار دیگر به روم بازگردد. او با خودش صادق و رو راست بود و می‌دانست که خود نیز دلش برای ایرلیوس تنگ است و می‌تپد. بنابراین به روم می‌رود و چند روز بعد، «برفراز کوه آون تینا با هم ملاقات کردیم و موفق شدیم دوباره یکدیگر را در آغوش بگیریم.
دقایقی طولانی مقابل هم ایستادیم و در اعماق چشمان هم تا جایی که نگاهمان اجازه می‌داد، خیره شدیم. گویی در آن لحظه تنها ارواح زنده دنیا بودیم؛ دو روح که در هم انعکاس می‌یافتند. ایرلیوس، در آن لحظه کلماتی بر زبان آوردی. آیا کلماتی را که گفتی به خاطر داری؟ گفتی که از این لحظه به بعد باید برای همیشه با من بمانی!» ]همانجا، ص101[
ایرلیوسِ بازگشته به دامن زمین، فلوریا را از دیدن فرزند منع می‌کند تا به تدریج، زمینه دیدار مهیّا گردد. پس بر فراز کوه آون تینا، اتاقی برای آملیا اجاره می‌کند و بیش از چند هفته را با هم سپری می‌کنند.

«ایرلیوس، چگونه ممکن است آن زمستان را فراموش کرده باشی؟ هر دو ما بار دیگر به جشن ونوس دعوت شده بودیم و آزاد و رها، در آغوش یکدیگر آرامش می‌یافتیم. آیا به یاد داری که آن روزها چه می‌گفتی؟ می‌گفتی احساس درخت خشکی را داری که پس از مدت‌ها خشکسالی به باران رسیده و دوباره قد علم کرده است.
ایرلیوس، اگر می‌بینی مطالب را خلاصه می‌کنم، به خاطر رعایت حال تو نیست. یک روز بعدازظهر ، ناگهان خشمگین به طرفم آمدی. دقیقاً پس از اینکه شادی‌ها و نعمات ونوس را تقسیم کرده بودیم، خشمگین و پرخاشگر، به طرفم هجوم آوردی. مرا زدی. آیا به یاد داری که ضرباتت را به کجا وارد می‌کردی؟ و تو ایرلیوس، همان فردی که استاد فن معانی و بیان محسوب می‌شدی با بی شرمی و هرزگی تمام، مرا به باد کتک گرفتی، تنها به این دلیل که اجازه داده بودم از من کام بگیری و از وجودم لذّت ببری. به این ترتیب، این من بودم که می‌بایست گناه تمایلات شهوانی تو را به دوش می‌کشیدم. قبلاً این جمله هوراس را نقل کرده‌ام، ولی لازم می‌دانم آن را تکرار کنم: "وقتی ابلهان سعی در پرهیز از اشتباه دارند، برعکس عمل می‌کنند."
اُسقف تو می‌زدی و فریاد می‌کشیدی. فقط به این دلیل که من تهدید مجددی برای رستگاری روحت محسوب می‌شدم. سپس عصایی برداشتی و با آن بر سر و رویم کوبیدی. فکر کردم شاید تصمیم به کشتنم گرفته‌ای. زیرا مطمئناً کشتن من به اندازه اخته کردن خودت مؤثر بود. از جان خود نمی‌ترسیدم، فقط از ایرلیوس خود شرمنده و مأیوس بودم. خوب به خاطر دارم که آرزو می‌کردم ای کاش برای همیشه خودت را از شرّ من نجات می‌دادی.
من کسی نبودم که تو فقط به خاطر رستگاری روحت به او پشت کنی. برّه قربانی زخمی و خونینی بودم که می‌بایست در راه باز شدن درهای آسمان به روی تو، قربانی می‌شد.

سپس به گریه افتادی. هرگز این صحنه را فراموش نمی‌کنم. از زدن من دست کشیدی. من زخمی و خونین روی زمین افتاده بودم، و تو گریه می‌کردی. و در میان هق هق گریه از من دلجوئی می‌کردی و تقاضای عفو و بخشش داشتی... دستهایت را به سوی آسمان گرفتی و از من و خدایت طلب آمرزش کردی. سپس تکّه‌های پارچه‌ای یافتی و زخم‌هایم را بستی؛ و من می‌لرزیدم و می‌ترسیدم. سردم بود، چون همچنان از زخم‌هایم خون می‌چکید و می‌ترسیدم، زیرا با چشمانم آن خباثت و پلیدی را دیده بودم که هرگز از وجودش اطلاع نداشتم.» ]همانجا، ص 104 و 103[
پس از این اتفاق زن بیچاره روم را ترک می‌کند و دو سال بعد خبر مرگ فرزندش را نیز دریافت می‌کند.
ایرلیوس از ماهیّت انسان، وحشت داشت. او عشق ورزیدن به زن را شهوت و بیماری می‌دانست. بیچاره ایرلیوس!

فلوریا آملیا، آخرین پندهای خود را اینگونه ادامه می‌دهد:

«اُسقف عزیز، من هم به اندازه تو در نوشته‌هایم صداقت دارم. و حتماً می‌دانی که نامه از خجالت سرخ نمی‌شود. باید پس از پشت سر گذاشتن این همه اتفاقات مختلف خسته شده باشی، خیلی خسته. البته خستگی‌ات را هم مخفی نمی‌داری. اُسقف عزیز، اگر فقط ساعاتی از زندگی‌ات را به من و جهان مادّیات تخصیص می‌دادی شاید افکارت دگرگون می‌شد. ایرلیوس، به طبیعت برو، به طبیعت برو و زیر درخت انجیری دراز بکش. حتی برای آخرین بار هم که شده احساسات خفته‌ات را بیدار کن. ایرلیوس، به خاطر من و تمامی خاطرات و دستاوردهای مشترکمان این کار را انجام بده. نفس عمیقی بکش و به آواز پرندگان گوش کن. به طاق آسمان خیره شو و مشامت را پذیرای بوهای مختلف کن. ایرلیوس، دنیا یعنی این، و این دنیا را باید در زمان حال دریافت. تو در هزارتوی الهیّات و افلاطونی‌ها اسیر بوده‌ای. ولی اکنون می‌توانی از این هزار توی تاریک نجات یابی و دوباره نزد انسان‌ها بازگردی... ایرلیوس ، من می‌ترسم. می‌ترسم که روزی مردان کلیسا با زنانی چون من چه خواهند کرد. نه فقط به خاطر اینکه ما زن هستیم، زنهایی که با خصوصیات مشخص خود آفریده شده‌اند، بلکه به خاطر اینکه باعث وسوسه شما مردان می‌شویم. همان مردانی که با ویژگی‌های خاص خود آفریده شده‌اند. حتماً به عقیده تو خداوند خواجه‌ها و اخته‌ها را بیشتر از مردانی که عاشق زنان می‌شوند دوست دارد. ایرلیوس، باید در ارج گذاردن بر آفریدگان خداوند محتاط بود، زیرا خداوند مردان را برای اخته شدن نیافریده است.
اتفاقی را که در روم روی داد فراموش نمی‌کنم. البته من دیگر به خودم فکر نمی‌کنم. در حقیقت این من نبودم که به او حمله‌ور شدی. اُسقف عزیز، تو به حوّا به عنوان یک زن حمله کردی و در واقع زن بودن را به باد کتک گرفتی. و آن که عملی ناشایست، حتی در برابر یک نفر مرتکب می‌شود تهدیدی برای سایرین است.

می‌لرزم و می‌ترسم از اینکه روزی بیاید که مردان کلیسای کاتولیک به قتل عام زنان حکم کنند. اُسقف عزیز، چرا باید چنین اتفاقی روی دهد؟ حتماً به این دلیل که شما ماهیّت روح خودتان را مردود می‌دانید. و به خاطر چه کسی؟ بله، حتماً خواهی گفت به خاطر خدا. همان خدائی که آسمان را بر فراز و زمین را زیر پایمان آفرید. و خنده دار این است که همین خدا زنان را نیز آفرید که شما مردان را به زمین ارزانی دارند.

اگر خدایی وجود داشته باشد، حتماً باید از درگاهش طلب بخشش کنید و شاید روزی به خاطر پشت کردن به لذّات کوتاه زندگی‌تان شما را مورد مؤاخذه قرار دهد. شما عشق میان زن و مرد را مردود می‌دانید. شاید خداوند شما را به خاطر این گناه بزرگتان عفو کند و البته گناه بزرگتر شما این است که این کارها را به نام خدا انجام می‌دهید.

زندگی کوتاه است و دانش ما بسیار اندک. ولی اگر بنا به پیشنهاد خودت اعترافات تو را برایم به کارتاژ می‌فرستادند تا مطالعه‌اش کنم، به هیچ وجه به آن دست نمی‌زدم. اُسقف عزیز اجازه نمی‌دهم غسل تعمیدم دهید. این خدا نیست که من از آن وحشت دارم. احساس می‌کنم هم اکنون با او زندگی می‌کنم؛ چون مگر او نبوده که مرا خلق کرده است؟ حتی از ناصری ها هم خودم را دور نگه نمی‌دارم، شاید مسیح مرد خدا باشد. او حتّی در برابر زنان عادلانه رفتار می‌کرد. وحشت بزرگ من از الهیّات و پیروان آن است. شاید خدای ناصری‌ها، شما را به خاطر تمامی احساسات و عشقی که دست رد به سینه‌شان می‌زنید و آنها را مردود می‌دانید ببخشاید.

من حرفهایم را زدم و روحم را نجات دادم. و اکنون اُسقف عزیز، اکنون باید جام را سرکشید. من هم اکنون زیر درخت انجیر قدیمی‌مان در کارتاژ نشسته‌ام. امسال این سومین بار است که این درخت به گل نشسته اما میوه‌ای ندارد. بدرود.» ‌]همانجا، ص 115 - 112[
بیانیه یا بهتر بگوئیم شکوائیه فلوریا آملیا در اینجا به پایان می‌رسد. ولی آنچه این نوشته‌ها را اسرارآمیز می‌نماید، پیشگوئی یا علمی‌تر بگوئیم، پیش‌بینی های این زن است که کمتر از 100 سال بعد، روحانیون کلیساها و پاپ‌ها و اُسقف‌ها به نام دین و خدا، دورانی سخت دهشتناک را بر اروپا مستولی می‌سازند و تنها کافیست که در موتور جستجوی گوگل، دوران انکیزاسیون را دنبال کنید. دوران تاریک قرون وسطای پسین که فلوریا آملیا، از آن وحشت داشت.

در پایان بیراه نرفته‌ایم اگر انتهای نوشتار را با اندیشه و تعمّقی در بیتی از غزلیّات حافظ به انجام رسانیم.

غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود          
ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است [انجوی شیرازی، دیوان خواجه حافظ شیرازی، ص19]

یادم هست که در اواخر دهه 60 و همچنین دهه 70 شمسی به هر جا قدم می‌گذاشتی این بیت را می‌شنیدی. سر کلاس ادبیات، سر کلاس‌های ورزشی و تقریباً شاید بتوان گفت به تدریج حافظ اینگونه داشت معرفی می‌شد که پیرو چشم پوشی از دنیا و مادّیات است. درست همانند آگوستین قدیس که تمام تعلّقاتش را به زمین انکار و تقبیح می‌نمود و چه بسیار بودند نوجوانانی که زیباترین لحظات زندگی خود و یارشان را به دلیل معیار قرار دادن این بیت حافظ به زهر بدل ساختند. حتی بسیاری از نسخه‌های چاپ شده نیز اینگونه می‌نمود ولی به تدریج که دامنه مطالعات خود را افزودم دریافتم که دقیقاً بعد از این بیت حافظ بیتی دیگر قرار دارد که تا امروز نفهمیدم آنانکه خواندند و نوشتند نسخه‌ها را، چرا این بیت را نیاوردند و حذف نمودند. بهتر است دو بیت را زیر هم بنویسم:

غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود         
ز هرچه رنگ تلّعق پذیرد آزاد است

مگر، تعلّق خاطر، به ماه رخساری  
که خاطر از همه غمها، به مهر او شادست  [همانجا]
و درست در بیت دوم کل اندیشه‌هائی همچون، اندیشه آگوستین قدیس، زیر و رو می‌گردد.
در این رابطه بد نیست غزلی از حافظ شیراز که نزدیک به 700 سال پیش سروده شده را به عنوان حُسن ختام این مقاله ارمغان دارم. شاید شما نیز همچون من دچار حیرت گردید که چگونه تمامی مفاهیم فلوریا آملیا، از کِلک حافظ جاری می‌شود و برای ما یادگار می‌ماند تا فرهنگ خود را دریابیم:

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

که در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و دُر یاب

         که دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستان

که گل تا هفته دیگر نباشد
عجب راهی ست راه عشق کآنجا

کسی سر بر کند کش سر نباشد

بشوی اوراق اگر همدرس مایی


که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند

که حسنش بسته زیور نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ما


شرابی خور که در کوثر نباشد
ایا پر لعل کرده جام زرین


ببخشا بر کسی کش زر نباشد

شرابی بی خمارم بخش یا رب


که با وی هیچ درد سر نباشد
شرابی بی خمارم بخش یارب


که باوی هیچ دردسر نباشد

بنام ایزد بتی سیمین تنم هست

که در بتخانه آذر نباشد
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ


که هیچش لطف در گوهر نباشد
]همانجا، ص 67 و 66  [
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